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گزارش نراقی به رئیس ساواک در مورد جلسات جبهه ملی
احسان نراقی-3۴

ماجراهای کلبةجنگلی

پــس از کودتای 28 مــرداد 1332ش، 
احســان نراقی با کوله بــاری از این تجارب، 
به فرانســه رفت و در آنجا نیز، در کنار ادامه  
تحصیل، برای مؤسساتی که با اهدافِ خاص 
تشکیل شــده بود، فعالیت کرد و زمانی هم 
یونسکو را برای حضور هرچه حساب شده تر 
بیگانگان در خاورمیانه یاری داد و در نهایت 
در ســال 1336ش در مسیر این تلاش، به 

ایران رسید.
در این موقع، ســاواک تأسیس شده بود 
و با دقتِ کامل به بررسی سوابق افرادی که 
در گذشته، دارای فعالیت  های سیاسی بودند، 

مشغول بود. 
احسان نراقی به ساواک احضار شد و در 
کمال صداقت، گذشته  خود را برای بازجویِ 
خویش، توضیح داد و پس از اتمامِ بازجویی، 

»آشــنایی من با پاکروان در سال 1336، بعد از اخذ دکترای از سوربن 
پاریس بود، که از طرف یونسکو برای مأموریت به ایران آمدم... ساواک مرا 
احضار کرد... پاکروان که در آن موقع معاون و مسئول امور بین الملل ساواک 
بود... برای من وقت ملاقات داده بود... اولین ســوال ایشان این بود که شما 
که مشاور یونسکو هستید، چه مبلغی ماهیانه از یونسکو دریافت می کنید؟ 
من گفتم: چون می خواهم در ایران بمانم و در دانشگاه تهران شروع به کار 
کنم، به طور نیم وقت برای یونسکو کار می کنم، یعنی مسائل مربوط به شروع 
تحقیقات اجتماعی را برای آنها می فرستم و از این بابت، مبلغی حدود هزار 
دلار در ماه دریافت می کنم. بلافاصله پاکروان گفت: اگر ما، یعنی ســاواک، 
همین تحقیقات را با آزادی کامل، طبق نظر خودتان از شما بخواهیم و به 

شما ماهیانه سه هزار دلار بدهیم، شما با ما کار می کنید؟ گفتم: نه«312
البته، احسان نراقی، مدتی بعد از این ادعا، این گفته  خود را تغییر داد 

و در گفتگو با فصلنامه تاریخ معاصر ایران در 
سال 1381ش، گفت:

»با صراحت به شما می گویم که، پاکروان 
هر کمکی از من می خواست به او می کردم... 
به پاکروان گفته بودم: مایل نیســتم کارمند 
تو باشم، ولی از نظر فکری و عملی، هرگونه 

کمکی از من بخواهی انجام می دهم.«313
ضــروری به نظر می رســد کــه، توجه 
خوانندگان محترم را به عبارتِ »از نظر فکری 
و عملی، هرگونه کمکی از من بخواهی انجام 
می دهم.«، جلب نمائیم تا میزان همکاری  های 
او با ساواک شاهنشــاهی، به ارائه تحقیق و 
پژوهش  های مورد نظر ساواک منتهی نشود 
و همــکاریِ »عملی« وی نیــز مورد توجه 

قرارگیرد.
احسان نراقی، در سال 1351ش، درباره 

می دهد که فعالیت داشته است.«316
به همین دلیل بود که رده  های پایین ساواک که در جریان فعالیت  های 

او قرار نداشتند، استفاده از او و مؤسسه مطالعات را پیشنهاد می کردند: 
»با توجه به موقعیت حساسی که نامبرده در مؤسسه مطالعات و تحقیقات 
اجتماعی دارد و با توجه به اینکه )بررسی  های اجتماعی(، در شئون مختلف، 
بســتگی زیادی به امور اطلاعاتی و امنیتی دارد، در صورتی که با نامبرده 
مذاکره شــده و در طرح بررسی  های مورد نظر از وی استفاده گردد، بسیار 

مفید خواهد بود.«317
و باز می نوشتند: 

»در صورتی که با نامبرده مذاکره شــده و در طرح بررســی  های مورد نظر، از وی 
استفاده گردد، بسیار مفید خواهد بود.«318

اســکافی می نویســد: وقتی مهاجران و انصــار به این نتیجه رســیدند که 
امیرمومنان)ع( نســبت به سایران صالح ترین فرد برای خلافت است، به سوی آن 
حضرت رفتند تا ایشــان را از منزل بیرون آورند تا به خلافت تکیه بزند، ولی آن 
حضرت دنبال طلحه رفت و فرمود: مردم آمده اند با من بیعت کنند، ولی من نیازی 
به بیعت شان ندارم، شما بیا میدان تا مردم با تو بیعت کنند البته به شرط اینکه 

به کتاب خدا و سنت حضرت محمد)ص( عمل کنی.
طلحــه در جواب گفت: تو به علت فضل و ســابقه و مرتبه ای که داری برای 
خلافت شایســته تر و محق تر از من هستی، مردم هم روی شما اتفاق نظر دارند 

ولی روی من اختلاف نظر دارند.
حضرت فرمود: )إنيّ أخاف أن تغدر بي و تنکث بیعتي؛ ولی من نگرانم نسبت 
به من خیانت کنی و بیعتت را با من بشکنی(، طلحه گفت: نترس از من حرکتی 
خلاف میل شما سرنخواهد زد؛ سپس فرمود: خدا کفیل شما در این عهد است. 
سپس نزد زبیر رفت و همان سخنی را که با طلحه فرمود به او نیز گفت و همان 

جواب طلحه را از زبیر گرفت.  
 آنگاه به ســوی منزلش مشرف شد تا تأمل بیشتری کند و جمعیت زیادی 

از مردم نیز بــه دنبالش به منزل آن 
حضرت برگشــتند و ایشان را از خانه 
بیرون آورده و گفتند: دســتت را دراز 
کن تا با شما بیعت کنیم، ولی حضرت 
دســتش را می بســت و مردم آن را 
می کشــیدند، وقتی اوضاع را چنین 
دید، فرمود: »لاأبایعکم الا في مسجد 
النبي )صلي الله علیه و آله( ظاهراً، فإن 
کرهني قوم لم أبایع« ؛ )من با شــما 
بیعت نمی کنم مگر در مسجد النبی و 
در مــلاء عام، و اگر قومی مرا نخواهد 

من بیعت شما را نمی پذیرم.( 
ابن عباس می گوید: من می ترسیدم که یکی از جاهلان یا کسی که علی )ع(، 
پدر یا برادرش را در جنگها کشــته بگوید: ما به علی نیاز نداریم و از بیعت سرباز 
بزند و همین امر موجب شود تا علی کناره گیری کند، ولی احدی سخنی نگفت 

و همه با رضایت از علی استقبال کردند. 
اولین کسانی که با علی)ع( بیعت کرد طلحه و زبیر بودند و بعد از آن دو سایر 

مهاجران و انصار با او بیعت کردند.
لغزش آنها در عهد حکومت علوی

1- اعتراض به تقسیم مساوی بیت المال
طبق سنت رسول خدا)ص( بیت المال مسلمانان بطور مساوی بین آنان تقسیم 
می شــد، ولی در زمان خلیفه دوم این ســنت تغییر یافت و ایشان بیت المال را 
طبق ســوابق افراد در اسلام، قریشــی بودن یا نبودن، زود یا دیر مسلمان شدن، 
جزء مهاجران یا انصار بودن تقسیم کرد و بدین سان از سیره رسول خدا)ص( در 
تقسیم بیت المال فاصله گرفت؛ و عثمان نیز شیوه خلیفه دوم را ادامه داد و اندک 
اندک بسیاری از اصحاب رسول خدا)ص( جزء ثروتمندان بی درد شده و برخی از 
توده های مردم فقیر شــدند، علی)ع( برای مبارزه با این وضع در دوران حکومت 

خود دستور داد بیت المال را مساوی تقسیم کنند. 
آنان در زمان خلافت خلیفه اول و دوم روز به روز بر ثروتشــان افزوده شد، و 
در زمان خلافت امیرمومنان)ع( به یکی از ثروتمندان بزرگ جهان اســلام مبدل 

شده بودند.
وقتي زمان تقســیم بیت المال در حکومت علی)ع( رسید، حضرت به عمار، 
عبیدالله بن ابي رافع و ابالهیثم بن التیهان دستور دادند بیت المال را به طور مساوي 
لوا احداً علي احد؛  میان مســلمانان تقســیم کنند؛ فرمودند: »إعدلوا فیه ولاتفَُضِّ

»در تقسیم آنها، مساوي برخورد کنید و هیچ کس را بر دیگري ترجیح ندهید«.
آنها نیز قیمت مجموع اموال را ارزیابي کردند؛ سهم هر نفر سه دینار مي شد. 

به همه به طور مســاوي سه دینار پرداختند تا اینکه نوبت به طلحه و زبیر رسید. 
آنها درحالي که هریک همراه پســر خود براي گرفتن ســهم خویش آمده بودند، 
به صورت غیرمنتظره اي دیدند که مقسّــمان به آنان نیز مانند سایران سه دینار 
دادند. به اعتراض گفتند: »عمر این گونه به ما حقوق نمي داد؛ این کار، کار شماست 

یا دستور رئیستان؟« 
آنها گفتند: »کار ما نیست، »امیرالمؤمنین« به ما چنین دستور داده است«.

آن گاه نزد حضرت »علي« رفتند و حضرت را درحالي که زیر آفتاب مشــغول 
رسیدگي به اموال بود، یافتند. گفتند: نظر شما چیست، آیا مایلید برویم سایه؟« 
حضرت پذیرفتند. ســپس گفتند: »نزد عمّالت رفتیم تا سهمیه مان را از این 

]فیء[ بگیریم. آنها به هریک از ما به اندازة سایر مردم دادند«.
حضرت فرمودند: »مگر چه انتظاري داشــتید؟« گفتند: »عمر این گونه به ما 

نمي بخشید!«
این همان مشــکلي بود که حضــرت آن را از قبل پیش بیني کرده و هنگام 
بیعت، با آنان اتمام حجت نموده بودند که مطابق علم خود عمل خواهند کرد، نه 
فتواي دیگران؛ اما در اینجا براي مجاب کردن آنها به اتمام حجت خویش اشــاره 
نکردند؛ بلکه ســیرة رسول خدا را به 
آنها گوشزد کردند و فرمودند:» فما کان 
»رسول الله« یعطیکما؛» رسول خدا« 
به چه روشي به شما عطا مي دادند؟« 
آنها، که بهتر از هرکسي مي دانستند 
»رســول خدا« فیء را به طور مساوي 
تقســیم مي کردند، از پاسخ دادن به 
»علي« عاجز مانده، ســکوت کردند. 
حضرت از فرصت اســتفاده کردند و 
فرمودند: » »ألیس کان رســول الله« 
یقسم بالسویة بین المسلمین«؛ »مگر 
نه این است که »رسول خدا« بیت المال 

را به طور مساوي میان مسلمانان تقسیم مي کرد؟«
گفتند: »بلي«.

فرمودند: أفســنَّةُ رســول الله أولي بالاتبّاع أم سنَّةُ عمر؛ »آیا پیروي از سنت 
»رسول خدا« شایسته تر است یا پیروي از سنت عمر؟«

گفتند: »سنت »رســول خدا«؛ ولي یا امیرالمؤمنین، ما افراد باسابقه، منشأ 
اثر و از مقربان ]پیامبر[ بوده ایم. اگر امکان دارد که ما را با ســایر مردم برابر قرار 

ندهي، برابر نکن«.
حضرت فرمودند: ســابقتکما أسبق أم ســابقتي؛ »سابقة شما بیشتر است یا 

سابقة من؟«
گفتند: »سابقة شما«.

فرمودند: فقرابتُکما أقرب أم قرابتي؛ »نزدیکي شما ]به »رسول خدا«[ بیشتر 
بود یا نزدیکي من؟«

گفتند: »نزدیکي شما«.
فرمودند: فغَنائکُم أعظَمُ أم غَنائي؛ »خدمات شما بیشتر بوده است یا خدمات 

من؟«
گفتند: »خیر، خدمات شما بزرگ تر بوده است یا امیرالمؤمنین«.

فرمودند: فوالّله مَا أنَا وأجیري هذا وَأوَمَي بیَِده الِي الأجَیر الذي بین یدیه ـ في 
هذا المالِ إلّا بمنزلة واحدة؛ »قسم به خدا، نسبت من و این اجیرم ـ با دست به 

کارگري که پیش رویشان بود اشاره کردند ـ به این مال یکسان است!«

هنگامی که زمان تقسیم بیت المال در 
حکومت امام علی)ع( رسید، حضرت دستور 

دادند تا آن را به طور مساوی میان همگان 
تقسیم  کنند. این کار اعتراض کسانی مانند 

طلحه و زبیر را در پی داشت. حضرت در پاسخ 
آن ها فرمودند: »قسم به خدا، نسبت من و این 
اجیرم- با دست به کارگری که آنجا بود اشاره 

کردند- به این مال یکسان است.«

حجت الاسلام دکتر جواد سلیمانی

بیعت طلحه و زبیر با امیرالمومنین)ع(
ریزش خواص در حکومت علوی- ۱۶

* نراقی که در ابتدای تشکیل ساواک ذیل برگه 
بازجویی اش نوشته بود، »حاضر به همه گونه همکاری با 
مقامات ذی صلاح هستم« به این وعده خود جامه عمل 
پوشانید چنان که در سال ۱3۵۱ به سرهنگ پاکروان، 

رئیس ساواک در مورد تصمیم های اتخاذ شده در جلسه 
جبهه ملی اطلاعات می دهد که در سند فوق به تاریخ 

۱3۵۱ به آن اشاره شده است.

در برگه  ضمیمه ای نوشت:
»اینجانب، با نهایت صمیمیت 
و صداقــت، حاضــرم اطلاعات و 
معلومات خود را در اختیار مقامات 
رســمی بگذارم. نظر به تخصص و 
حرفه ای که در پیش دارم، در زمینه 
مسائل اجتماعی، دارای نظریات و 
مطالعاتی بوده و معتقد به اصلاحات 
اساسی و رفرم هایی اجتماعی هستم 
و در این مورد، حاضر به همه گونه 
با مقامات ذی صلاحیت  همکاری 

می باشم«310
احسان نراقی، در این مصاحبه، 
به خوبی توانمنــدی خود را برای 
چگونگــی همــکاری با سیســتم 
اطلاعاتی رژیم شــاه، تبیین کرد 
و چــون به لحــاظ تشــکیلاتی، 
برایِ گفتن داشــت  حرف هایــی 
که بازجوهای ســاواک، صلاحیتِ 
دانستنِ آن را نداشتند، درخواست 
نمود تا »مدت بیش از یک ساعت، 
وقت داده شود که شرفیاب شود.« 
و ناگفتنی های خود را به مسئولین 

ساواک بگوید.311
کســی که در ایــن موقع با او 
گفتگو کرد، حسن پاکروان بود. در 
این گفتگو، مطالبی بینِ آنان رد و 
بدل شد، که احسان نراقی را برای 

همیشه، مدح گویِ پاکروان نمود:

بــا چگونگی همکاری بــا پاکروان 
می گوید:

»یک روز با سرلشــکر پاکروان 
در ایــران صحبت کــردم و به او 
گفتم: در جلســه دیشــب جبهه 
ملی، چنین تصمیم گرفته شــده. 
پاکروان از من پرســید: چه کسی 
این پیشنهاد را کرده؟ به او گفتم: 
دیگر نام اشــخاص را از من نپرس، 
من در کلیات می توانم به شما کمک 
کنم. من که مأمور شما نیستم و به 
همین منظور پاکروان بارها از من 

معذرت خواسته است.«314
ارتباط مســتقیمِ او با حســن 
پاکروان، موجب شــد تا در ســال 
1338ش، در موقعی که برای صدور 
امتیــاز مجله علوم اجتماعی به نام 
وی، به سوابق وابستگی او به حزب 

توده اشاره و نوشته شد:
»حاضر گردیــده که اطلاعات 
فنــی و تخصصی خود را در اختیار 
مقامات دولتی بگذارد؛ لیکن هنوز 
از وجودش استفاده نشده است.«315

ولی حســن پاکــروان که در 
او قرار داشت،  جریان فعالیت  های 

در ذیل آن نوشت: 
داشته  است. سوابقی  »صحیح 
و بعداً به کلی از حزب کناره گیری 
کرده، ولی البته سوابق او، قبلاً نشان 

با لجاجت گفتم : 
- براي من هیچ معني دیگري وجود ندارد، لااقل الان ندارد. من حالا این جا 
هســتم و دارم از دســت مأمورین دولت فرار مي کنم و این واقعیت است که از 
دوستانم ، خانواده ام و همه  کساني که دوست دارم ، با هر قدمي که به سوي فرار 
برمي دارم ، دورتر و دورتر مي شوم . براي واقعیت هایي که من دارم مي بینم معني 

دیگري مي تواني تصور کني عموعلي ؟ 
تن صدایم تغییر کرده بود. به وضوح مي توانســتم این را بفهمم . عموعلي 
از روي کنده  پیر بلند شــد و درحالي که کمرش را راست مي کرد، گفت : »زمان 
پسرم ! زمان درمان همه دردهاست ، امید داشته باش ! روزي خواهي فهمید که 
درس این واقعیت ها چیزهاي دیگري هست ، چیزهایي که تو معني اش را وقتي 
به سن من برسي مي فهمي ، زمان زبان این واقعیت ها را به تو خواهد آموخت .« 

*** 
مردي ســالمند وارد شد، جلیقه اي سیاه که زیر بغلش پاره شده و پیراهن 
خاکســتري اش از آن بیرون زده بود، به تن داشــت . با این حال پوست سفید و 
براقــش ، تمیزي دلپذیري را به یاد آدم مي انداخت . اول لباس روســتایي و بعد 

لهجه اش نشان داد که از اهالي همان طرف هاست . 
- آقاجان الان آقا هاشم را مي آورند، فلک زده چند روز قبل از بلندي افتاده . 

باباعلي گفت : 
- چرا نبردند شهر؟ من این جا نه دستگاه عکسبرداري دارم و نه هیچ چیز 

دیگري که کمک کند، ببرید! او را ببرید شهر! 
مرد مستأصل جواب داد: 

- آقاجان !  دستم به دامانتان ، نمي شود! بیچاره به هوش نیست ! 
- یعني چي که به هوش نیست عمو رجب ؟ 

- تب دارد آقا! پایش خیک باد است و به گمانم استخوان پایش سیاه شده . 
روستایي را روي تخت وسط اتاق خواباندند. 

باباعلي گفت : »قانقاریا!« 
و بعد دستانش را که پاي مرد روستایي را معاینه کرده بود، شست .

از لابه لاي حرف هاي او فهمیدم که اگر پاي روســتایي را قطع نکند، شاید 
به چند روز هم نکشــد و بمیرد. با شنیدن توضیحات باباعلي ، زني که با نگراني 
گوشــه  کلبه کز کرده بود، هق هقي سرتاپایش را فرا گرفت ، مشت بسته اش را 

روي دهان گذاشت و شروع به گریه کرد. 
گوشه  دیگر کلبه چند نفر از همســایه ها با اندوه چیزهایي زیر لب زمزمه 

کردند. باباعلي دوباره گفت : 
- ببرید درمانگاه شهر! 

- نمي شود! راه ها خراب است ، سیل آمده و راه بسته است . 
زن با مردمک هاي روســتایي وارش ، روشن چون آب ، به باباعلي فهماند که 

هیچ راهي براي بردن همسرش نیست . 
باباعلي عینک شیشــه گردي را از داخل جعبه  چوبي اش بیرون کشــید و 
گفــت : »چند نفر از مردها بمانند، هیزم مي خواهم ، آب گرم هم مي خواهم ، اگر 
توي خانه  هر کدام الکل یا تنتورید و چراغ دستي هست برود و فوري بیاورد.« 
و بعد شیشه  تنتوریدي را از قفسه  کمد چوبي برداشت و بالا آورد و گفت : 

»البته کمي هست ، اما حتماً بیشتر لازم مي شود.« 
زن به دیوار شانه داده بود و هنوز هق هق مي کرد. 

- این جا نمانید خانم ، ممکن است طاقتش را نداشته باشید. بروید! بروید و 
توي انباري آب گرم درست کنید. 

به کمک دو نفر از همســایه ها لباس هاي مرد جوان را بیرون آوردند، پاي 
نحیف اش که تا زیر زانو ســیاه شده بود و بوي تعفن مي داد، از زیر پاچه  شلوار 

پیدا شد. 

ادامه »الزامات زندگی سیاسی«:
» اما شما باید توجه داشته باشید تا زمانی که اختلاف و موضع گیری ها 
در حریم مسائل مذکور است، تهدیدی متوجه انقلاب نیست. اختلاف اگر 
زیربنایی و اصولی شــد، موجب سستی نظام می شود و این مسئله روشن 
اســت که بین افراد و جناح های موجود وابسته به انقلاب اگر اختلاف هم 
باشــد، صرفاً سیاسی است ولو اینکه شکل عقیدتی به آن داده شود، چرا 
که همه در اصول با هم مشــترکند و به همین خاطر است که من آنان را 
تأیید می نمایم. آنها نسبت به اسلام و قرآن و انقلاب وفادارند و دلشان برای 
کشور و مردم می سوزد و هر کدام برای رشد اسلام و خدمت به مسلمین 

طرح و نظری دارند که به عقیده خود موجب رستگاری است «.
بر مبناي پیش بینی امام ـ  رِضْوانُ الله عَلیَْهِ   ـ در آینده جریان هایی صرفاً 
به دلیل منافع شخصی و گروهی و برای حبّ نفس و با شعار تکثر سیاسی 
شکل مي گیرند که در مبانی و در الگوها و رفتارها و حتی در راه رسیدن 
به اهداف، با سایر جریان های موجود اختلافی ندارند و تنها به  دلیل حبّ 
ریاست، از سایر جریان های موجود انشعاب کنند و امروزه در وضع سیاسی 

موجود در کشور مي توان مصادیق این جریان ها را یافت.
»البته یک چیز مهم دیگر هم ممکن است موجب اختلاف گردد  ـکه 
همه باید از شرّ آن به خدا پناه ببریم ـ که آن حبّ نفس است که این دیگر 

این جریان و آن جریان نمی شناسد«.
ضرورت و اصلی ترین دلیل تکثر سیاسی در جامعه از دید امام ـ رضِْوانُ الله 
عَلیَْهِ   ـ اصلاح اســت، بدان معنا که دو گروه با نقد سازنده موجبات اصلاح 
یکدیگر را فراهم آوردند که نتیجه قطعی آن تکامل جامعه اسلامی است. 
افزون بر آن، ضرورت مبارزه با دشــمن مشــترک از طرف همه گروه ها و 
جریان ها، معیار دیگر اشــتراک گروه ها در هدف به شــمار می رود. اما در 
صورت تخطــی از اصول از طرف یکی از گروه ها، امــام ـ رِضْوانُ الله عَلیَْهِ   ـ 
صریحاً می فرمایند:  »اگر دیدید کسی از اصول تخطی می کند، در برابرش 

قاطعانه بایستید«.
»اگر آقایان از این دیدگاه که همه می  خواهند نظام و اسلام را پشتیبانی 
کنند به مسائل بنگرند، بسیاری از معضلات و حیرت ها برطرف می گردد، 
ولی این بدان معنا نیســت که همه افراد تابع محض یک جریان باشند. با 
این دید گفته ام که انتقاد سازنده معنایش مخالفت نبوده و تشکّل جدید، 
مفهومش اختلاف نیست. انتقاد بجا و سازنده، باعث رشد جامعه می شود. 
انتقاد اگر به  حق باشد، موجب هدایت دو جریان می شود. هیچ کس نباید 
خــود را مطلق و مبرّای از انتقاد ببیند. البته انتقاد غیراز برخورد خطی و 

جریانی است.
اگر در این نظام، کسی یا گروهی خدای ناکرده بی جهت در فکر حذف 
یا تخریب دیگران برآید و مصلحت جناح و خط خود را بر مصلحت انقلاب 
مقدم بدارد، حتماً پیش از آنکه به رقیب یا رقبای خود ضربه بزند، به اسلام و 
انقلاب لطمه وارد کرده است. در هر حال، یکی  از کارهایی که یقیناً رضایت 
خداوند متعال در آن است، تألیف قلوب و تلاش جهت زدودن کدورت ها 
و نزدیک ساختن مواضع خدمت به یکدیگر است. باید از واسطه هایی که 
فقط کارشان القای بدبینی نسبت به جناح مقابل است، پرهیز نمود. شما 
آن قدر دشمنان مشترک دارید که باید با همه توان در برابر آنان بایستید، 
لکن اگر دیدید کسی از اصول تخطی می کند، در برابرش قاطعانه بایستید«.

۱۲. انجام تکلیف و پرهیز از مطالبه سهم خواهانه
ورود به عرصه انتخابات، به عنوان یک مأموریت و مسئولیت و تکلیف 
و نه به عنوان یک مطالبه ســهم خواهانه، مطرح است. از این رو، افرادي که 
در فتنه 88 آزمایش خوبي ندادند یا بینش و یا اعتقادات شان ضعیف بود، 
به عنوان اصلح نمي توانند در مجموعه مدیریتي همچنان در رأس باشند.

انتخابات و  بنیان هاي اندیشه 
همان طور که بیان شد، ارزش ها مبتني بر باورهاست. باورها از اعتقاد 
به »هســت ها« و ارزش ها از »باید ها« به دست مي آید و این دو، رابطه اي 
تنگاتنگ با هم دارند. از  این رو، براي اینکه ســبک صحیح زندگي اسلامي 
را در همه ابعاد فردي، خانوادگي، اجتماعي، حکومتي و بین المللي کشف 

کنیم، باید به مبانی و هدف اسلام توجه داشته باشیم.
منشأ رفتارهای فرهنگی، باورها و عقاید است. سبک زندگی غربی، ظاهر 
و پوســته جهان متجدّد اروپایی اســت و باطن آن کفر و الحاد است. اگر 
در اخلاق اسلامی و در فرهنگ نهج البلاغه ساده زیستی جایگاهی رفیع و 
ممتازی دارد، در جامعه مادّی که قوانین مکانیک و تکنیکی بر تمام شئون 
آن حاکم اســت، هیچ جایگاهی ندارد. در این وضعیت، می توان گفت که 

اگر زندگي ما هم به این صورت عادي باشــد، از زندگي حیواني وارد 
زندگي انســاني نمي شویم. این ها با اعمال صالح درست مي شود. وقتي به 
دنیا مي آییم حیوان بالفعل هستیم و انسان بالقوّه. قرآن مي گوید بسیاري 

از مردم با چشم بسته به دنیا مي آیند و با چشم بسته هم مي میرند.
3. نگاه به دنیا

چارچوب ذهني انســان هایي که تفکر دنیایي دارند با انسان هاي الهی 
متفاوت است. ذهنیّت دنیایي، نقطه مقابل تفکر الهی است. در سبک زندگي 
از دیدگاه اسلام، دنیا به مثابه پلي براي رسیدن به آخرت است. کساني که 
دغدغه دین دارند، گاه براي رضاي خدا ناملایماتی را تحمّل و صبر پیشه 
لَامُ  ـ و لوط  ـعَلیَْهِ   مي کنند. چارچوب و قالب ذهني همسران نوح  ـعَلیَْهِ  السَّ
مُ  ـ دنیایی بود، لذا علی رغم آنکه در کنار حجّت خدا بودند   اما قرآن  ــلاَ السَّ

مي فرماید این دو پیامبر نتوانستند آنها را خدایي کنند.
انســان های دنیایی دینشان سطحي اســت، به حدّي که اگر از مرگ 
خود در راه خدا با خبر شوند، به هر صورتي باشد راهي براي فرار دست و 

چرا آمدیم و به کجا مي رویم، باید بدانیم امانتي که آســمان ها و زمین از 
پذیرش آن سر باز زدند چه بوده و چرا به انسان داده شده است. در مقابل 
آنچه به ما داده اند مسئولیم؛ یعني باید پاسخ دهیم که چگونه از آن استفاده 
کردیم. انســان وقتي پیر مي شود، بعضي نعمت ها را از دست مي دهد در 
حالي که اســتفاده مفیدي از آنها نکرده است. بر مبنای انسان شناسی دو 

تعریف از زندگي می توان ارایه کرد.
نخست، تعریف زیست شناختي که همان رشد و نمو مادي بدن و جسم 
زنده است. بر این اساس، زندگي یعني حرکت عضلات وتنفس و...، و مهم 
نیســت که گیاه باشــد و یا غیر. غرب مدرن با تکیه بر اومانیسم، از قرن 
چهارده و پانزده میلادي آغاز شده و عقیده داشت: اومانیسم »خودبنیادي 
بشر« تلقي مي شود و انسان خود را یک حیوان نفساني تلقي مي کند. عالم 

غرب مدرن، تجسّم نفس اماره است.
لَامُ  ـ بدن بستري براي زنده بودن است.  دوم، در تعریف انبیا  ـعَلیَْهِم السَّ
در تعبیر قرآن، این زندگي به معناي ظاهر آن نیست؛ با این تعبیر، بسیاري 

انتخابات و بنیان های اندیشه
انتخابات؛ سبک زندگی سیاسی در نظام اسلامی  )۷(

حجت  الاسلام دکتر محمدجواد نوروزی

* تبدیل شعار استکبار ستیزي به 
سازش در حوزه سیاست خارجي و یا 
جایگزیني دموکراسي غربي به جاي 

مردم سالاري دیني در سیاست داخلي، 
تقلید کورکورانه از فرهنگ بي بندوبار 
غرب بوده و در حوزه فرهنگ، موجب 

سرسپردگي و تعبّدِ مباني فکري و 
فلسفي آنان خواهد شد.

هرگاه در جامعه ای ضدّ ارزش ها به ارزش تبدیل شد و به جاي آن قرار 
گرفت، آن جامعه دچار بحران خواهد شــد، از این رو رهبران فکری هماره 
درصدد حفظ ارزش ها برمی آیند. در جامعه اسلامي، تغییر معیارهاي الهي 
در حوزه سیاست، فرهنگ و اقتصاد بالقوّه موجب سستی حاکمیت دینی 
می گردد. تبدیل شعار استکبار ستیزي به سازش در حوزه سیاست خارجي و 
یا جایگزیني دموکراسي غربي به جاي مردم سالاري دیني در سیاست داخلي، 
تقلید کورکورانه از فرهنگ بي بندوبار غرب بوده و در حوزه فرهنگ، موجب 

سرسپردگي و تعبّدِ مباني فکري و فلسفي آنان خواهد شد.
استحاله فرهنگي با حاکمیت فرهنگ غیر الهي و با وجود مباني، لوازم و 
خاستگاه تمدّن غرب که غایتش رفاه مادّي و دنیا طلبي است، نه تنها به عنوان 
یک الگو براي جامعة دیني ما نمي تواند قرار بگیرد؛ بلکه در تعارضِ با مباني 

و اهداف نظام اسلامي است.
انتخابات و ضرورت تشکل

انتخابات فصل مهمی در مردم سالاری دینی است و مشارکت مردمی در 
تعیین مقدرات کشور مهم ترین دستاورد آن به شمار می رود. سازماندهی 
و تشکل در فعالیت های انتخاباتی مقوله مهمی است که در جوامع معاصر 
بر عهده احزاب نهاده شده است. در این باره نکات زیر درخور توجه است.

1- خاســتگاه حزب مدرنیته و غرب اســت. دان کیوپیت دین شناس 
غربی حزب را مولود خلأ ناشــی از نهادینه شــدن مسیحیت در کلیسا و 
حاکمیت یابی سکولاریســم می داند اما توجه به این نکته که اصل فعالیت 
احزاب در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است، مستلزم تحلیل نظری 
دقیق از حزب، نسبت آن با قانون اساسی، ولی فقیه و مراجع تقلید است 
و طبعا مادامی که چنین تبیین نظری در جهت نقد کاستی های ناشی از 
خاستگاه اولیه و سپس تحلیل جایگاه جدید آن در جهت انطباق با موازین 
اندیشــه اسلامی صورت نگرفته است، نمی توان انتظار کارآمدی از احزاب 

قارچ گونه در جامعه داشت.
2- افزون بر این که تبیین نظری از جایگاه حزب در اندیشــه اسلامی 
ارائه نشــده اســت و این امر موجب ناکارایی حزب شده است، کاربست 
عینی تحزب در تاریخ معاصر ایران نیز گواه ناکارآمدی احزاب در جامعه 
اســت. احزاب در زمانی که از مشروطه بدین سو، شکل گرفتند یا وابسته 
به قدرت های خارجی بودند و یا به دولت های حاکم همنوایی داشــته اند. 
حتی برخی احزاب شکل گرفته پس از انقلاب نیز دست پرورده دولت های 
حاکم بشمار می رفته اند که همچون قبل از انقلاب سودای استمرار حاکمیت 

سیاسی داشته اند.
3- شــکی نیست تسهیل در مشارکت مردم، پیشگیری از تهدیدهای 
بالقوه دشــمنان در صحنه انتخابات و کوشــش در جهت کارآمدی نظام 
ولایی در نیل به اهداف و آرمان هایش ضرورت تشکل و فعالیت تشکیلاتی 
را بیش از پیش روشــن می ســازد. افزون بر آن چه گفته شد، تاکید مقام 
معظم رهبری مبنی بر رای به لیست در صورت عدم شناخت کافی نسبت 
به نامزدهای انتخاباتی، ضرورت فعالیت تشــکیلاتی را در جامعه اسلامی 
دوچندان می کند. این زمینه ها گویای آن اســت که ما نیازمند نظریه ای 
مبتنی بر مبانی و در جهت اهداف نظام اســلامی هستیم که پاسخگوی 

خلأ موجود باشد.
4- در نظام اندیشه اسلامی وجود مولفه هایی چون مساجد، هیئت های 
مذهبی و یا ســازمان های دیگری که همواره مورد توجه عالمان اسلامی 
بوده اســت می تواند تا حدی خلأ ناشی از تشکل های فراگیر نظیر احزاب 
را در طرف اضطرار پر کند اما برای فائق آمدن بر این امر ضروری است به 
بازشناسی اندیشه اسلامی راهکار مناسبی برای برون رفت از این امر بیابیم.
5- تردیدی نیســت هر تشــکلی چه آن را حزب بنامیم و یا هر نامی 
بر آن نهیم برای آن که بتواند کارآمدی لازم در نظام اســلامی را داشــته 

باشد ضروری است:
الف- نسبت خود را با ولی فقیه به مثابه رئیس دولت اسلامی و مراجع 

تقلید روشن سازد.
ب- تســهیل کننده مطالبات متقابل کارگزاران نظام اسلامی به مردم 
و متقابلا کانالیزه کردن مطالبات مردم از نظام باشد و در ایجاد همگامی 

میان آن دو بکوشد.
ج- بر اســاس آموزه های اســلامی برای اصول، مبانی و شاخص های 
اسلامی حاکم بر فعالیت جمعی اصالت قایل شده و شخصیت مدار نباشد.

د- در جهت تحقق و اقامه دین تلاش کرده و اضلاع خدامحوری، ولایت 
فقیه و مردم را در نظام اسلامی بر اساس آموزه های دین مد نظر قرار دهد.

زندگي برشمرد. بدیهي است این 
دو مؤلفه هم عرض هم نیســتند؛ 
بلکه باورها اصل، و ارزش ها متفرع 
بر آن است؛ مانند درختي که ریشه 
و تنه  دارد؛ ریشه آن باورها، و تنه و 
شاخ و برگش نیز ارزش هاست. از 
این رو، مبانی تأثیرگذار در سبک 

زندگي عبارتند از:
۱. هستی شناسی

دوگانگی در نگرش ها، منشــأ 
دوگانگی رفتار و سبک زندگی در 
انسان ها شده است. سبک زندگي 
مبتني بر ایدئولــوژي توحیدي و 
الهي یا ایدئولوژي مادّي است. اما 
چگونه می توان توحید را در عینیّت 
جامعه محقق ساخت؟ راهبرد های 
تبدیــل توحید و ولایت نبي اکرم  
ُ عَلیَْــهِ وَآلهِِ  ـ به مدنیّت و   ـصَلَّی اللهَّ

سبک زندگي کدامند؟
تن دادن به احکام الهی در مقام عمل، ناشی از نگرش است. اگر انسان 
به این نتیجه برســد که خود به خود به وجود آمده اســت و کسی خالق او 
نیست، به طور طبیعی هیچ قانونی خارج از اراده خود او برای او حقی ایجاد 
نمی کند و محدودکننده وی نیست، اما اگر به  این نکته معتقد شدکه خالقي 
او را آفریده و برای آفرینش او برنامه ای تهیه دیده که دربردارنده سعادت 
دنیوی و اخروی اوست، در اینجاست که انسان، محدود به حدود می شود.
در زمینه هستی شناسی دو نگرش وجود دارد؛ گروهی عالم هستی را 
نظام حساب شــده و دقیق که توســط گردانندة دینیِ دانا و حکیم با این 
شــکل دقیق و با هدفی معین پی ریزی شده است، در نظر می گیرند و در 
مقابل، نگرشــی تمام عظمت این عالم را امری تصادفی و اتفاقی می داند. 
اگر فلســفه زندگی انسان، فلسفه الهی و براساس شناخت و رعایت حدّ و 
مرزهای دیني  باشد، سبک زندگی با نگاه ماتریالیستي متمایز خواهد بود.

۲. انسان شناسی 
خودشناســي روي دیگر سکه خدا شناسي است و در قرآن مي فرماید: 
َ فَأنَسْاهُمْ أنَفُْسَهُمْ؛ خدا را که فراموش کردند، خود را هم فراموش  »نسَُوااللهَّ
کردند.« )حشر، 19( و یا در حدیث آمده است »مَنْ عَرَفَ نفَْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ 
رَبَّه ؛ هرکس خود را بشناسد خدا را مي شناسد.« که اغلب عرفاي بزرگ به 
مبحث معرفت نفَس )خود شناسي( اهمیّت ویژه اي مي دادند. خودشناسي  
مقدمه شــناخت راه است. شناخت نفس؛ یعني ببینیم از کجا آمده ایم و 

از جوامع مرده هستند، این جوامع بشري مرده هاي متحرک هستند. در نگاه 
قرانی بسیاري از افراد، مرده و بسیاري از جوامع، مرده هستند. خداوند متعال 
ُ عَلیَْهِ وَآلهِِ  ـ مي گوید که تو نمي تواني  در سوره نمل خطاب به پیامبر  ـصَلَّی اللهَّ
به مردگان بشنواني، و حرف حق را اگرچه منطقي باشد، نمي شنوند و این ها 
دچار مرگ انســاني شده اند. در حدیث معروف متقین حضرت امیر  ـعَلیَْهِ  
مُ  ـ که به همام در مورد ویژگي هاي متقین گفته اســت، چون قلب  ــلاَ السَّ
همام آن حرف ها را درک مي کرد، آنچنان تأثیري براو مي گذارد که بعد از 
آن مي میرد. همام با خود گفت: نمي شــود که این سخنان درست باشد و 

زندگي ما هم درست باشد.

پا مي کنند. سطحي نگري از آفات 
تفکر دنیاگرا اســت و راه علاج آن 
قطع تعلّقات دنیایي اســت، البته 
این به معناي عدم اســتفاده از دنیا 
نیســت؛ بلکه به این معناست که 
مواظب باشیم دنیا خداي ما نشود. 
این که دنیا هدف زندگي قرار گیرد، 
لَامُ  ـ  در مکتب اهل بیت  ـعَلیَْهِم  السَّ
مورد مذمت است. اگر انسان بنده 
دنیا شد، هرچه از بدي دنیا بگویند 
باز دنیا برایش خوب جلوه مي کند؛ 
چراکه محبت و عشق به دنیا او را 
نیَْا یعُْمِي  کر و کور مي کند، »حُبَّ الدُّ
.«؛ یعني بصیرت و عمق نگري  وَ یصُِمُّ

را از او مي گیرد.
یکــی از آفات ســبک زندگي 
غربي، دنیا طلبي و دنیازدگي است. 
امروز مصداق دنیا طلبي، اقدام رژیم 
صهیونیســتي است که براي رسیدن به اهداف خود، به هیچ اصلی پایبند 
نیســت؛ چون مبنا و چارچوب فکري  آنها دنیایي است. در دیدگاه انبیا و 
ائمه معصومین ـ سَــلَامُ الله عَلیَْهم ـ ما عابریم و زندگي گذراست و دنیا به 
مثابه مسافرخانه ای است و هدف جاي دیگري است. از این مسافرخانه هم 
باید لذت برد ولي تا حدودي که به کمال مان لطمه نزند؛ »یا أیَُّهَا الْنِسْانُ 
َّکَ کادِحٌ إلِی  رَبکَّ کَدْحاً فَمُلاقیِهِ ...؛  اي انســان! به راستي که تو با رنج و  إنِ
خستگي به سوي پروردگار خویش سیر مي کني؛ پس در انتها او را ملاقات 
خواهي نمود...«؛ انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، تبلور و تفسیر عیني این 
حقیقت بود، حقیقتي که الهام بخش ســبک خاصي از زندگي یعنی سبک 

زندگي انقلابي و مجاهدانه یا   همان »سلوک کدح...« بود.
۴. غایتمندی و نگاه به معاد

نگاه به ماوراءالطبیعه و بی توجهی به زندگي دنیا، از مبانی سبک زندگی 
است. نگاه اسلامی غایت منداست، اما رویکرد مادّی، بي توجه به آخرت است 

و اصالت را به دنیا می دهد.
۵. ارزش شناختی

برخی خواســته های انسانی در گذر زمان تغییر می کند و انسان برای 
پاسخ صحیح به نیازها و شناخت مسیر درست، نیاز به منبعی دارد که خوب 
و بد را بیان کند. از این رو خداوند در وجود انسان منبعی به نام عقل قرار 
داده است که تا حدّی مصالح و مفاسد را تشخیص می دهد، اما این منبع 
به تنهایی کافی نیست و نیازمند نیروی برتری به نام وحی و شرایع الهی است.

ساده زیستی و در کنار آن بهره مندی از آخرین دستاوردهای تکنولوژی، گاه 
جامعه را دچار تعارض هویتی می کند. وقتی از ساده زیستی می گوییم باید 
همراه با شناخت موانع آن باشد. در تجربه تاریخی نیز توسعه و سازندگی 
بعد از جنگ، با شعار رفاه به تدریج به نفی ارزش های جهادی و انقلابی و 

ساده زیستی انجامید.
غرب مدرن تجسّــم نفس أمّاره است. معبود انسان، تعیین کننده این 
است که چگونه فکر کند، چه علم، تفکر، ادبیات و هنری اجازه ظهور یابد 
و چه عینیتي از زندگي را محقق  کند. از نظر تاریخ فلسفه، عالم با نسیان 
امر الهي شروع شده است. غربي ها با فراموشي شروع مي کنند که تبدیل به 
انکار مي شود. ذات این عالم غفلت است و گاه به پوچ انگاري و هیچ انگاري 
بدل مي شــود؛ یعني حضور و هدایت خداوند را هیچ بینگاریم. عالم غرب 
در بیروني ترین سطح، سطحي دارد که به سبک زندگي معروف است و از 

طریق ادبیات و فلسفه عناصر زندگي استخراج مي شود.
فرهنگ با دو مبناي باورها و ارزش ها را مي توان پشتوانه نظري سبک 


